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ميمات و احكـام درست يا نادرست بانكـداران، اللـب ا  بـيم تصـ
ها، بطور سـهتي در ليرعادي يا تفكيك اختلافات تحت رسيدگي در داوري

گراي بانكـداران و احتـرام و اند. كههيت سـادهمقابل داوري مقاومت كرده
اعتهايي كه نسبت به عرف دارند، عموماد باعث شده دادگاهها را بـه داوري 

 ين ترجيح دارند.ترجيح دههد، كه اللب د يل خوبي هم براي توجيه ا
قراردادهاي وام معمو د حاوي شرط حل و فصـل دعـاوي ا  يريـ  
دادگاه است، مانهد دادگاههاي كشور محل بانك مربوط يا دادگـاه مراكـز 

كلك اسلوب داوري در مـورد بعيـي مالي مهم، مانهد لهدن يا نيويورك. مع
ل و نيـز ها، قراردادهـاي اسـتمهامعاملات مالي بـانكي بـويژه ضـمانتهامه

هاي بخش عمومي )دولتي(، رفته رفته با اقبال مواجـه شـده قراردادهاي وام
به علاوه در امريكا، در قراردادهاي مربوط بـه وامهـاي مصـرفي و  2است.

قراردادهاي كارگزاري اوراق بهادار نيز شرط داوري راه خود را با  كـرده 
 1است.

راه بـرود. با اين همه، داوري چرخي نيست كـه روي هـر  ميهـي 
كه  يا درج شرط داوري در قرارداد وام مهاسب است يا نه، بسـتگي بـه اين

هاي هاي بدهكار، وضعيت عهدنامـهعوامل خاصي دارد ا  قبيل محل دارايي
مربوط به اجراي احكام خارجي، مقررات ار ي و نيز وضعيت دادگاههـايي 

عوامـل  كه در لياب شرط داوري، صلاحيت رسيدگي خواههد داشت ]ايـن
 در بخش بعدي توضيح داده شده است[. 

هاي بدهكار موضوع  وريقـه قابـل اجـرا مثلاد در مواردي كه دارايي
است )مانهد سهد رههي يا وريقه( يا در مواردي كه با رسـيدگي اختصـاري 

توان تعهدات ناشي ا  اوراق تجاري را به اجرا گذاشت، بانكها بـه اقـدام مي
                                                                        

1. Lee C. Buchheit, How to Negotiate Eurocurrency Loan Agreements, 2d ed. 2000. 
2. Hans  Van Houtte, “Arbitration Involving Securities Transactions”, (1996) 12 Arb. Int’l 405.  
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رعكس، در دعاوي مطروحه در محاكم دادگستري ب 8 ورند.قيايي روي مي
خـو براسـاق قاعـده  اين احتمال كه ممكن است يك هيأت مهصفه دشمن

)بانك( به خسارت تهبيهي عليه بانـك ريي دههـد،  « مسثوليت وام دههده»
 سا د. تر مبدل ميحل عاقلانهداوري را به راه

 استفاده ا  شرط حل و فصـل اخـتلاف كـه بـه صـورت  مـاده و
تواند به يكهواخت در قراردادهاي وام ساب  وجود داشته، صحيح نيست و مي

اشتباه گزافي مهجر شود. گرچه معاملات مالي كه مثسسات بـزر  انجـام 
ها است، اما ضرر و هزيهه اسـتفاده ا  اي يكسان سا يدههد مستلزم پارهمي

افع  ن يك شرط داوري رابت كه با همه موارد تطبي  نمايد، اللب بـه مهـ
متفاوتي را براي  كار و چربد. نوع واقعيات موجود در هر مورد خاص سا مي

كهد كه بايد براسـاق تجزيـه و رسيدگي و حل و فصل اختلاف اقتياء مي
جاي تبعيت صرف ا  رويه و عادت جـاري، تهيـه و تهمـيم تحليل دقي  به

 شود.
 

 چرا داوري؟ .1
ه موقــع اســتفاده ا  كه چـبراي تشخيص اين چهانكه اشـاره شـد،

داوري در يك قـرارداد وام مهاسب است، عـوامــل مـتعــددي بـايــد 
 ملحوظ گردد: 
نيا  به يك مرجع رسيدگي كه در مقايسه با محـاكم كشـور  )الف(

 تر باشد. يرفمتبوع وام دههده يا وام گيرنده، بي
 هاي چهد جانبه در مورد اجراي حكماي ا  عهدنامه)ب( وجود شبكه

 يا تصميم مرجع رسيدگي، در محلي كه بدهكار اموالي دارد. 
                                                                        

دهد به متعهد سهد، قانون  يين دادرسي مدني جديد فرانسه كه به دادگاه اجا ه مي 2564( 1رك. ماده ) .3
 دستور پرداخت بدهد.
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 كه داوران به مقررات ار ي توجه نكههد. )ج( امكان اين
)د( خطر صدور احكام گزاف كه هيأت مهصفه در محـاكم امريكـا 

« مسثوليت وام دهـهده»و براساق « خسارات تهبيهي»عهوان ممكن است به
 )بانك( صـادر كـههد. 

كـه اللـب در ارجاع امر به كارشهاق خاص، كما اين ضرورت ))ه
 شود. دعاوي مربوط به اعتبارات اسهادي حادث مي

 
، «سـوييهـاي دد حسـابااي وور »طرفي: دعاوي مربـو  بـه ـ بي الف

 استماال، وامااي بخش عمومي

شود و در دادگـاه كشـور معمو د وقتي كسي در دعوايي پيشگام مي
معهي است كه عدالت ا  نوع رايـ  در كهد بدينمتبوع خود يرح دعوي مي
تـوان )و دهد. با ايههمه در جهـان واقعيـات، نميكشور خود را ترجيح مي

خواهيم هميشه دست يابيم. لكن داوري، اللب فيـاي نبايد( به هر نچه مي
كهد، و اعتماد به عاد نه بودن روند حل هم سطحي را براي يرفين ايجاد مي

هم ا  نمر سياسي و هم ا  نمر درست بودن روند رسيدگي و فصل دعوي را 
 كهد. ايجاد مي

فايدت داوري، در تروي  و پيشبرد بيطرفي در رسيدگي است و شايد 
بتوان گفت بيشترين تبليغي كه براي اهميت  ن در حـل و فصـل دعـاوي 

هاي مالي بانكي شده، در اختلافات و دعاوي بود كه بر سر مالكيت سـررده
نشان در بانكهاي سويس وجود داشت و بعض  نهـا متعلـ  بـه بي مخفي و

كـه  (Class action)ها بود. به دنبال يك دعواي دسته جمعي قربانيان نا ي
توسط با ماندگان ايشان در نيويـورك مطـرح شـده بـود و نيـز پـس ا  

هايي كه در روابط تجاري امريكا و سويس رخ داد، با خره موضوع به تلخي
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المللي براي رسيدگي بـه ادعـاي جاع شد و يك مرجع داوري بينداوري ار
خواهانها نسبت به حسابهاي بانكي خاصي كه ا  پايان جهگ جهاني دوم به 

اندا  رسيدگي به اين اين سو ليرفعال بود، تشكيل شد. بانكها نسبت به چشم
دعاوي در محاكم امريكا و نزد هيأت مهصفه امريكايي بيمهـاك بودنـد، و 

ها نيـز ا  رسـيدگي بـه دعـوي در ماندگان صاحبان ليرسويسي سرردهبا 
محاكم سويس چهدان  سوده خاير نبودند. در چهين شرايطي بود كه اسلوب 

 يرف مطرح و معرفي شد.داوري به عهوان يك روش رسيدگي بي
همين ملاحمات است كه اللب در قراردادهـاي اسـتمهال بـدهيهاي 

مي وجود دارد و مهجر به رجحان و پذيرش خارجي و نيز وامهاي بخش عمو
گيرنده كه بدهكارند اين توانايي را دارند كه شود. كشورهاي وامداوري مي

شرط مراجعه به محاكم را كه اللب همان محـاكم دادگسـتري كشـور وام 
دههده است، رد كههد اما مسلماد قادر نيستهد دادگاههاي كشور خـود را بـه 

كه در قراردادهـاي دههده تحميل كههد، مثلاد با اينعهوان مرجع صالح به وام
قانون ماهوي حاكم اللب قوانين نيويورك اسـت، امـا در  استمهال بر يل،

 شود.مورد حل و فصل اختلاف، شرط داوري درج مي
هايي كه به بخش عمومي يا واحـدهاي در قراردادهاي مربوط به وام

داوري اسـت. بـه عهـوان تجاري دولتي اعطا شود، نيز اللب حاوي شـرط 
نمونه، در قرارداد همكاري ايران و فرانسه براي احداث يك نيروگاه اتمـي 
در ايران كه متيمن اعطاي وام و ضمانتهامه بود، شرط داوري ككـر شـده 

در دعاوي فيمابين يرفين كه در محاكم ژنو و پاريس  2191بود، و در سال 
در  5ن شرط داوري اسـتهاد كـرد.گيرنده( به هميبود، ايران )وام مطرح شده

، قواعد داوري  نسيترال بـراي حـل و «بانك ترميم و توسعه»شروط نمونه 

                                                                        

 المللي.اتاق با رگاني بين 4215و شماره  8038رك.  راي داوري  .4
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شرايط عمومي نـارر بـه »و بانك جهاني هم در  4فصل دعاوي پذيرفته شد،
 0را پذيرفته است. d hoc(a(داوري موردي « هاقراردادهاي وام و ضمانتهامه

 
 هاب ـ شبكه عادنامه

 يد كه بانكها ناگزيرند احكامي را كـه بـه نفـع  نهـا گاه پيش مي
صادر شده نسبت به اموالي اجرا نمايهد كه در كشوري خارج ا  محل صدور 

چه بسا يك بانك امريكايي كه حكمي در نيويـورك حكم واقع است. مثلاد
و عليه يك وام گيرنده خارجي ا  دادگاه تحصيل كرده، ناگزير شود بـراي 

ل اموال بدهكار كه در اروپا،  سيا يا امريكاي  تين قرار اجراي  ن در  مح
 دارد، اقدام نمايد. 

هايي توانهد ا  مجموعه عهدنامـهمتأسفانه، بانكهاي همه كشورها نمي
كه براي اجراي احكام دادگاههاي خـارجي وجـود دارد، اسـتفاده نمايهـد. 

ام صـادره در مورد اجراي احك 3و  گونا 9هاي بروكسلهرچهد كهوانسيون
وكار مهطقي  كشورهاي عيو سا  در هريك ا  كشورهاي اروپايي، در ساير

و مطمئهي فراهم كرده، اما پيـدا اسـت كـه ايـن كهوانسـيونها نسـبت بـه 
عيو قابل استهاد نيست. به علاوه، براي اجراي احكام صادره  كشورهاي لير

نـدارد.  اي وجـودتوسط محاكم امريكا در خارج ا   ن كشور هيچ عهدنامه
« نزاكـت»ممكن است بعيي كشورها احكام خارجي را ا  بـاب رعايـت 

 هاي حقوقي ايهچهين بلهد نمر و بخشهده نيستهد. اجرا كههد، اما همه نمام

                                                                        

 (. 5) 3، ماده 2111رك. شرايط عمومي بانك اروپايي ترميم و توسعه، فوريه  .5
 (. 5)26 و اصلاحات بعدي، ماده 2134هاي بانك جهاني، ژانويه ضمانتهامه و رك. شرايط عمومي وامها .6

7. Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial 

Matters, 27 Sep. 1968.     
8. Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial 

Matters, 16 Sep. 1988.     
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هاي دو جانبه و چهد جانبـه اي ا  عهدنامهاما ا  سوي ديگر، مجموعه
ا تـرين  نهـوجود دارد كه موضوع  نها اجراي احكـام داوري اسـت. مهم

( در مورد اجراي احكام داوري خارجي است كه 2143عهدنامه نيويورك )
سـا د موافقتهامـه محاكم بيش ا  يك صد و بيست كشور عيو را ملزم مي

كتبي داوري و احكام داوري حاصل ا   ن را اجرا نمايهد، و در برابر اجراي 
به  بيهي كرده است كه بيشتر مربوطحكم داوري، دفاعيات محدودي را پيش

موضــوعات شــكلي و  يــين رســيدگي مانهــد اعتبــار موافقتهامــه داوري، 
صـلاحيت داوري اسـت.  برخورداري ا  فرصت دفـاع، و نيـز محـدوديت

كهوانسيون داوري بين كشورهاي »بسياري ا  كشورهاي امريكاي  تين نيز 
شود( كـه را پذيرفتهد )اللب به نام كهوانسيون پاناما شهاخته مي« امريكايي

نيويورك در  ن مهعكس شده ـ البته  2143ياري ا  مقررات كهوانسيون بس
( 2100با قلمرو اجرايي محدودتري. افزون بر اين، كهوانسـيون واشـهگتن )

بيهي كرده است كه تحت نمارت مركز حل نيز  يين داوري خاصي را پيش
كهد و موضـوع گذاري )ايكسيد( عمل ميو فصل اختلافات ناشي ا  سرمايه

گذاري بين رسيدگي داوري درباره اختلاف ناشي ا  قراردادهاي سرمايه ن 
گذاري اللب هاي سرمايهگذار خارجي است. عهدنامهدولت ميزبان و سرمايه

باشهد، و در بسـياري ا   نهـا حاوي شرط داوري همين مركز )ايكسيد( مي
ملـه ها ا  جانواع دارايي»گذاري يوري تعريف شده كه شامل واژه سرمايه
 شود.نيز مي« مطالبه پول

 

 ج ـ مقررات اريي 

در مواردي كه كشـوري بـراي پرداخـت و ايفـاي تعهـدات ار ي 
گذارد، گاه وام گيرندگان به عهوان دفاع و در توجيه عدم با  محدوديت مي
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جويهـد، و اسـتد ل پرداخت وام به همين مقررات كهترل ار ي اسـتهاد مي
است كه دادگاه  «عمل دولت»ي به معهاي كههد كه مقررات كهترل ار مي

اساسـاد يـك مسـأله « عمل دولت»بايد به  ن احترام گذارد. گرچه، نمريه 
مربوط به حقوق امريكا است، اما  رار  ن به مراتـب فراتـر ا  كشـورهاي 
داراي نمام حقوق عرفي )كامن  ( رفته، خصوصاد در بسـياري ا  معـاملات 

عهوان قانون حاكم و محـاكم نيويـورك رك بهمالي فرامر ي، قوانين نيويو
 شود.عهوان مرجع صالح قيد ميبه

، دادگاههـا صـلاحيت ندارنـد «عمـل دولـت»به موجب دكتـرين 
هـايي كـه در تصميمات و نحوه برخورد دولت خارجي را نسبت به دارايي

قلمرو  ن وجود دارد، مورد رسيدگي قرار دههد. ايـن دكتـرين، كـه گـاه 
دخالت قيايي در نحوه عمل و اداره امـور خـارجي كشـور محدوديتي بر 
عهوان يك قاعده تعـار  قـوانين اعمـال  تواند بهمي 1شود،بيگانه تلقي مي

شود كه به موجب  ن قانون خارجي حتي اگر برخلاف نمم عمومي دادگاه 
 محل رسيدگي باشد، قابل اعمال است. 

ه داوري يـا حكـم در امريكا، در دعاوي مربوط به اجراي موافقتهامـ
مقـرر « قـانون داوري فـدرال»داوري استهاد به عمل دولت مسموع نيست. 

اجراي موافقتهامه داوري و نيز تأييد حكم داوري، به علت دفاع »كهد كه مي
 26«.عمل دولت رد نخواهد شد

اما اين قطعه كوچك ا  يك قانون موجز، شامل دعاوي مطروحه در 
ود شرط داوري در يك قرارداد وام فرامـر ي شود. بهابراين، وجدادگاه نمي

                                                                        

9. Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398 (1964).  
رمري كه براي اجراي حكم داوري عليه دولت ليبي در امريكـا انجـام اين قانون به دنبال اقدامات بي .10
 به تصويب رسيد. شد،

LIAMCO v. Libya,  482 F. Supp. 1175 (D.D.C. 1980), 684 F. 2d 1032 (1981).  
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تواند احتمال وصول اقساط وام را توسط بانك بسـتانكار افـزايش دهـد. مي
تواند در جريان داوري يا حين اجراي حكم داوري كه  يرا وام گيرنده نمي

عليه او صادر شده، به عمل دولت متبوع خود )براي توجيه عـدم پرداخـت 
 وام( استهاد كهد.

 
 قاعدة مسؤوليت وا  دهند  و خسارت تنبيايد ـ 

يك مفهوم  فتاب پرست گونـه اسـت كـه « مسثوليت وام دههده»
باشد و بدهكاراني كه بـه تعهـدات خـود عمـل داراي معاني گوناگون مي

كههد  ن را در نمام حقوقي امريكا وارد كردند و هـدف ا   ن ادعـاي نمي
اه تحت حقـوق عرفـي و خسارت ناشي ا   قصور بانك در حسن نيت، خو

مقررات و موا ين مشـابهي در نمـام حقـوقي  22باشد.خواه تحت قانون، مي
 21بعيي كشورهاي داراي نمام حقوق نوشته نيز وارد شده است.

در حال حاضر، بسياري ا  مثسسات مالي امريكايي به مهمور اجتهاب 
ي هـاي اعتبـارا  احكام سهگين و گزاف كه محاكم در قراردادهاي كارت

كههد. مثسسـات مـالي فـر  بيهي ميكههد، شرط داوري را پيشصادر مي
كههد كه داوران، در مقايسه با قيات دادگاهها كه مسائل اعتباري خـود مي

 نها ممكن است باعث شود بيشتر به موقعيت بدهكاران توجه كههد، كمتـر 
 گيرند. گيرندگان قرار ميتحت تأرير دلواپسي و اضطراب وام

                                                                        

11. See generally Helen Davis Chaitman, The Law of Lender Liability, 1990. 
تسـهيلاتي »( با اين ميـمون: 06)ماده  2135ژانويه  19فرانسه، مورخ  35ـ  50رك. قانون شمارة  .12

كههد، بجز تسهيلات موردي، فقط با اخطار ههاي تجاري اعطاء ميكه مثسسات مالي بدون قيد مدت به بهگا
كتبي به مشتري و پس ا  انقياي مدتي كه در  ن قيد شده، و بعد ا  اعطاي تسـهيلات، قابـل تقليـل يـا 

توانـد ديوان كشور فرانسه به استهاد همين قانون گفته است تمديد وام داراي مدت رابت مي«. تعلي  است
 ر بدون قيد مدت تلقي شود. رك.به مهزله اعتبا

Cass. com., 3 December 1991, [1992] Banque 842. 



 

  45 مجلة حقوقي / شمارة بيست و هشتم 

كههدگان ا  شرط داوري، اجراي شرط داوري تا حدود استفاده ا  نمر
شود به اين معهي كـه  يادي تابع درك و تفسير قيايي است كه ا   ن مي

در صـورت  شرط داوري بايد عاد نه باشد. مثلاد، اگر شـرط داوري صـرفاد
شود، ككر شده باشد محاكم بـه حسابهاي ماهانه كه براي مشتري ارسال مي

واههد گفت مشتري صحيحاد ا  مفاد چهين شريي مطلـع نشـده تـا درستي خ
  ور باشد. الزام
 

 ـ وارشناسي ه

بسياري ا  معاملات بين المللي تا حدود  يادي وابسته بـه اعتبـارات 
كهد در ا اي ارائه اسهاد اسهادي بانكي است كه به موجب  ن بانك تعهد مي

. امتيا  اعتبار اسـهادي ناشـي ا  نفع اعتبار برردا دمشخصي، مبلغي را به كي
استقلال  ن ا  قرارداد اصلي و روابط تجاري يرفين ]خريـدار و فروشـهده[ 

كه خريدار در مورد تواند حتي در صورتياست. به همين لحاظ فروشهده مي
مقدار محموله )كا ( شكايتي داشته باشـد، پـول خـود را دريافـت كهـد، 

 كهـدعتبار اسهادي به بانـك ارائـه ميكه اسهادي كه تحت امشروط بر اين
 مهطب  با شرايط اعتبار باشد.

محتـاج  حل و فصل اختلافات ناشي ا  اعتبـارات اسـهادي، معمـو د
كارشهاسي خاصي است كـه خـود مسـتلزم درك درسـت ا  مقـررات و 

به عهوان مثال، بانـك  28است. )UCP(هاي متحد الشكل اعتبار اسهادي رويه
كهد و اي در امريكا اعتبار اسهادي با  ميبه نفع فروشهده خريدار در مادريد

كههده  نمايد. اگر بانك گشايشيك بانك در نيويورك نيز  ن را تأييد مي
اعتبار در مادريد به اين علت كه بارنامه فاقد يكي ا  شروط است و مثلاد در 

                                                                        

13. ICC Uniform Customs and Practices for Documentary Credits, ICC Pub. No. 500 (1993).  
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ككر نشده، ا  پرداخـت  (clean on board)« تحويل كا  روي عرشه» ن 
شود و اين سثال پيش صورت، مسلماد اختلاف حادث ميمتهاع كهد، در اينا

چهين شريي وجود دارد يا نـه. محـاكم  UCP يد كه  يا تحت مقررات مي
دادگستري معمو د مرجع مهاسبي براي حل و فصل چهـين اختلافـات فهـي 

 نيستهد. 
براي كاهش هزيهـه و جلـوگيري ا  تـأخير در دعـاوي اعتبـارات 

كههد كه اختلافات خود را بـه داوري تحـت ، يرفين گاه تواف  مياسهادي
اي كه داراي تجربه كافي در  ميهه اعتبارات اسهادي اسـت، مقررات مثسسه

ارجاع نمايهد. در مورد تهيه و تهميم شرط داوري براي حل و فصل دعـاوي 
ن ناشي ا  اعتبار اسهادي بايد دقت فراواني بكار رود،  يرا ممكن است يرفي

اگر اختلاف بين دستور دههده اعتبـار  اختلاف بيش ا  دو يرف باشهد. مثلاد
و كيهفع و نيز بانك با  كههده و بانك تأييد كههده اعتبار برو  كهد، بايد در 
شرط داوري قيد شود كه كليه ادعاهاي مطروحه ادلام و نزد مرجـع داوري 

ت بـا احكـام گردد. در لير اين صورت، بانك ممكـن اسـواحد مطرح مي
 داوري متعدد و ناهماههگ و نيز احكام دادگاههاي گوناگون درگير شود. 

بايد بين حل و فصل اختلافات ناشي ا  اعتبارات اسـهادي ا  يريـ  
داوري و حل و فصل  نها ا  يري  كارشهاسي فرق گذاشت. بها بـه د يـل 

ه تـرجيح گوناگون ا  جمله عدم اعتماد به داوري   م ا جـرا، بانكهـا گـا
دههد اختلافات مربوط به اعتبارات اسهادي را به كارشهاساني ارجاع دههد مي

« مقررات كارشهاسي براي حل و فصل اختلافات اعتبـار اسـهادي»كه يب  
المللي تهيه نموده، به موضوع ( كه اتاق با رگاني بينDOCDEX )موسوم به

 25كههد.گيري ميرسيدگي و تصميم
                                                                        

14. ICC Rules for Documentary Credit Dispute Resolution Expertise (DOCDEX), ICC Pub. No. 

577.  
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المللي كـه ركز كارشهاسي اتاق با رگاني بيناين كارشهاسي توسط م
شود. البته در در ارتباط نزديك با كميسيون بانكي اتاق نيز هست، انجام مي

كه در قـرارداد  ور نيست مگر ايناين قبيل موارد، تصميم كارشهاسي الزام
يور ديگري ككر شود، و بيشتر متيمن نوعي الزام معهوي نسبت به تصميم 

 24است.

 
 وردن شر  داوري در هر مورد خاص گار. ساي2

 الف ـ شر  داوري يك طرفه

 ل براي حـل ا  نمر بانكهاي وام دههده، معمو د بهترين راهبرد ايده
بيهي  نها اكثر انعطاف را در مورد عواملي كه پيشاختلاف  ن است كه حد

در  مان امياي قرارداد وام مشكل بوده، داشته باشـهد، يعهـي بانـك حـ  
ه باشد حسب مورد يا به داوري رجوع كهـد و يـا بـه دادگـاه )شـرط داشت

اختياري(. مثلاد ممكن است پس ا  برو  اختلافات بانـك بخواهـد بررسـي 
 بـه (discovery)« كشف مدارك»كهد و تصميم بگيرد كه  يا درخواست 

صورت وسيع درباره اعتبار اسهادي تحت اختلاف مطلوب و به نفع او هست 
معلوم شود كه كشف مـدارك، مطلـوب نيسـت، بانـك مسـلماد يا نه. اگر 

ها احتمال انجام كشف مدارك بـه دهد  يرا در داوريداوري را ترجيح مي
 شود. مراتب كمتر ا  دعاوي است كه در دادگاه مطرح مي

اساسـاد قابـل « شرط اختياري رجوع به داوري يا دادگاه»كه  يا اين
شن و قطعي ندارد. درست يا للط، بعيي اجرا و معتبر هست يا نه، پاسخ رو

اعتباري قراردادهاي داوري كه يك يرفه تهمـيم شـده، بـه محاكم براي بي

                                                                        

ضرورتي ندارد كه تصميمات كارشهاسي متيـمن مباحـث   DOCDEXمقررات  28به موجب ماده  .15
 ور ( مقررات مذكور تصميمات كارشهاسـي الـزام5) 2حقوقي و شبيه حكم داوري، باشد. به موجب ماده 
 نيست، مگر يرفين يور ديگري تواف  نمايهد.  
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انـد، و استهاد كرده 29«يرفيهي بودن يري  جبران»يا  20«تعهد متقابل»اصل 
اند كه اگر يكي ا  يرفين ملزم و متعهد به قرارداد نباشد، يرف ديگر گفته

اند ح  هريك ا  يـرفين بـه ه عبارت ديگر، گفتههم ملزم به  ن نيست. ب
اي را مطالبه كهد موكول به اين است كه  ايـن حـ  بـراي كه خواستهاين

 يرف ديگر نيز موجود باشد.
رسد كه در مورد شرط اختياري و يكطرفه مراجعـه بـه اما به نمر مي

دادگاههاي داخلي، مسامحه و پذيرش بيشتري وجود داشته است. در بعيـي 
صورت استاندارد در قراردادهـا شروط مربوط به انتخاب مرجع صالح كه به

شود، بانك ح  خود را براي يرح دعوي عليه مشتري در اقامتگـاه ككر مي
دارد، لكـن بـراي بر دادگاهي كه در قرارداد قيد شده محفوظ ميوي علاوه

يرح دعوي عليه بانك مقرر شده كه مشتري فقط در دادگاهي كـه ضـمن 
تواند عليه بانك يرح دعوي كهـد، كـه معمـو د بيهي شده، ميارداد پيشقر

باشـد. ربـط بانـك ميهمان دادگاه كشور محل اداره مركزي يا شـعبه كي
كهوانسيون هاي بروكسل و لوگانو نيز شرط انتخاب مرجـع رسـيدگي بـه 

كـه در رويـه عملـي نيـز حـ  همچهان 23انـد،صورت يكطرفه را پذيرفته
كه به محاكم گوناگون مراجعه نمايد به رسـميت ف براي اينقراردادي ير

 21پذيرفته شده است.
، بويژه در محاكم «يرفيهي بودن يري  جبران»گرچه ضرورت اصل 

كلـك اگـر شـرط خارج ا  كشور دادگاه مهتخب با سثال مواجه است، مع

                                                                        

16. Mutuality of  obligation .  

17. Mutuality of  remedy.  
 ( كهوانسيون مذكور.4) 29رك. ماده  .18
تواند علاوه بـر تواند بانك را فقط در محاكم محل شعبه  ن تعقيب كهد، لكن بانك ميمشتري مي» .19

 رك.«. دادگاههاي محل شعبه، در محاكم اقامتگاه مشتري نيز يرح دعوي نمايد
Medoil Corp. v. Citicorp, 729 F. Supp. 1456 (S.D.N.Y. 1990).  
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انتخاب مرجع رسيدگي در قرارداد نامتوا ن و ليرمتعادل باشـد بـه معهـاي 
 است و پذيرفته نيست.« عاد نه بودن»اصول اساسي نقض 

براي مثال، معدودي ا  افراد شرط داوري را كـه فقـط بـه يكـي ا  
دهد به شهادت شهود استهاد كهـد قابـل قبـول و عاد نـه يرفين اجا ه مي

اي در خود قرارداد كه نسبت بـه يابهد، حتي اگر به هيچ چيز ليرعاد نهمي
 است، وجود نداشته باشد. هر دو يرف قابل اعمال

 
 ب ـ تجديد نظر ماهوي در رأي داوري 

كـه احكـامي كـه يكي ا  راههاي بريرف كردن بيم بانكهـا ا  اين
 يد،  ن است كه مي كههد، ليرمتعارف ا  كار درصالح صادر ميداوران لير

حكم داوري قابل رسيدگي و تجديد نمر قيايي باشد. مثلاد گرچه اشتباه در 
يا در مورد واقعيات پرونده )اشتباه حكمي يا موضـوعي( معمـو د ا  قانون 

جمله د يل ابطـال ريي داوري در قـوانين مـدرن داوري نيسـت، يـرفين 
توانهد در قرارداد شرط كههد كه در صورت هرگونه اشـتباه ريي داوري مي

 قابل تجديد نمر قيايي است.
ر كامل خالي ا  ابهام البته قابل اجرا بودن و اعتبار چهين شريي، بطو

نيست،  يرا بعيي محاكم اقدامات مبتهي بر اين قبيل شروط را كه متيـمن 
بـر كـه داوري مبتهي توسعه كهترل قيايي بر داوري است، به ايـن اعتبـار

لكن بعيي ا  محاكم نيز اين رويه را  16اند،تراضي يرفين است تأييد كرده
مربوط بايل است،  يـرا بـرخلاف  اند كه شرطيا اعلام كرده 12اند،نرذيرفته

                                                                        

20. Lapine Tech. Corp. v. kyocera Corp., 130 F. 3d 884 (9th Cir. 1997) . 
21. Chicago Typographical Union v. Chicago Sun – Times, 935 F. 2d 1501 (7th Cir. 1995) . 

تواند مبتهـي نمي در اين پرونده دادگاه گفته است حو ه صلاحيت دادگاه فدرال براي بررسي حكم داوري
 بر قرارداد و تراضي يرفين باشد.
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به هرحال، بسته بـه نمـام حقـوقي هركشـور، اعتبـار  11نمم عمومي است.
ترتيباتي كه مغاير با امكان تجديد نمر قيايي نسبت به ريي داوري باشد و 

باشـد،  يا شرط داوري كه ح  اعتـرا  بـه ريي داوري را سـاقط كـرده
 درمعر  ترديد است.

 
 نتيجه

ب داوري بـراي حـل و فصـل اختلافـات ناشـي ا  كه  يا اسلواين
قراردادهاي ماليِ بانكي مهاسب هست يا نه، موكول به عوامـل گونـاگوني 
است:  يا ريي داوري در محلي كه دارايي بدهكار وجود دارد، قابـل اجـرا 

اي براي اجراي ريي صادره ا  دادگاه صالح وجود است؟ اگرنه،  يا عهدنامه
بـدهكار احيانـاد مقـررات كهتـرل ار ي را اعمـال  دارد؟  يا كشور متبوع

« مسثوليت بانـك وام دههـده»كهد؟  يا محاكم مربوط، براساق قاعده مي
پذيرند؟ مراجعه به دههد، يا ادعاي خسارات تهبيهي عليه بانك را ميريي مي

گيرد و چقدر هزيهـه دارد؟ دادگاه و رسيدگي به دعوي چه مقدار وقت مي
 م دههده امكان مراجعه به دادرسي اختصاري وجود دارد؟  يا براي بانك وا

شـود، گـاه شـرط ها داده ميهايي كه به ايـن پرسـشبسته به پاسخ
داوري نسبت به دادگاه براي بانكها بيشتر قابل اعتمـاد و اعتهـا اسـت. امـا 

 داوري به ويژه در موارد  ير شايسته بررسي جدي است: 
قوقي محاكم كشور مربوط نگراني يرفي سياسي و حدر مورد بي اول،

هـا و امـوال داراييدوم، هاي دولتـي(، وجود داشته باشد )مثلاد در مورد وام
اي گيرنده در كشوري واقع باشد كه با كشور مرجع رسـيدگي عهدنامـهوام

وام مربوط مشمول مقررات كهترل ار ي  سوم،در مورد اجراي احكام ندارد، 
                                                                        

22.  French Cour d’appel de Paris, 27 Oct. 1994, Diseno v. Société Mendes, [1995] Rev. arb. 

261.  
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توانـد براسـاق تئـوري بـدهكار مي ارم،چهـو پرداخت نشده باشـد،  شده
رسيدگي  پهجم،خسارات تهبيهي مطالبه نمايد. « مسثوليت بانك وام دههده»

به اختلاف مستلزم كارشهاسي خاص باشد، مانهد اختلافات ناشي ا  اعتبارات 
 اسهادي. 

تواند جايگزين گيري مهاسب در اين مورد، هيچ چيز نميبراي تصميم
اص هـر قـرارداد يـا معاملـه خـاص بشـود مگـر توجه به ويژگيهاي خـ

 گيري براساق شانس و اقبال.تصميم
 
 


